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 کاه مقدارگوشه  حویل دو عدد تخم مرغ روی یک یک در 

قرار داشت. مرغ مادر تمام روز روی آنها م نشست و فقط 

ی به عجله بلند م شد.  ز برای نوشیدن آب و خوردن چبی

ز ،یک روز  یک تخم بزرگ و عجیب از تپه  کنار مزرعه پاییی

غلتید، از زیر دیوار گذشت و درست در کنار آشیانه  ای که 

دو تخم مرغ در آن بود، متوقف شد.

: "ه! کس تخمش را انداخته!" مرغ مادر فریاد زد

، پیش از آنکه سد شود!" "زود بیا و تخم ات را ببز

کس جواب نداد. هیچ کس هم روی تپه نبود. مرغ فکر کرد که چه کار کند. 

 تا در آشیانه اش بردبالخره، او تخم را تیله کرده و نزدیک تخم های خودش 

گرم بماند.



«چی\ک»، «چیپ» و «چاپ» گذاشت. ه\ر س\ه تخ\م در ی\ک وق\ت باز شدن\د و مادرشان نام های شانرا 

ان نگاه کردند. وع کردند، همه بسوی چاپ حبی ز سو ز بار در حول به راه رفی  وقت  آنها برای اولیی

هاهاها... چه مرغ خنده داری!""

"به پر هایش نگاه کنید! این ها اصل  پر نیستند، مثل فلس ماه هستند!"

ز است... این خیل عجیب   است!" و غریب"همه اش سبز

ه... 
ه
..."خیل بد قهواره اسا



. او بسیار تلش میکرد با وجود اینکه چاپ یک مرغک عجیب بود، اما بسیار مصمم و با اراده بود

تا ه\\ر کاری را کن\\د ک\\ه برادران\\ش م\\ کردن\\د- کرم ه\\ا را جس\\تجو کن\\د، بال های\\ش را تکان ده\\د، و با 

صدای  خش\ن جی\ک جی\ک بزند. چی\ک و چی\پ کوش\ش میکردن\د ب\ه او کم\ک کنن\د، ام\ا ای\ن کوشش 

ها فایده ای نداشت.



فتن\\د و او را  مس\\خره م کردند ب\\ه دنبال چاپ مبی . بدت\\ر از همه تمام حیوانات در مزرع\\ه 

 او را نول م  زد و تحقبی م کرد.
 
خروس بود که دائما

... یک ننگ برای مزرعه. او کامل  یز ارزش است!" "چه مرغ بد قهواره و نالیق 



. شب ها، بعد از هیچکس جز برادران و مادرش با او بازی یا صحبت نم کرد

آنک\ه هم\ه ب\ه خواب م رفتن\د، چاپ ب\ه حول\ م رف\ت، ب\ه آسمان نگاه م کرد 

و با دیدن هر ستاره  دنباله دار آرزو م کرد که بتواند یک مرغ معمول شود.



. هم\\ه ترس\\یدند... پرهای مرغ\\ک ها ی\\ک ش\\ب روباه\\ مخفیان\\ه داخ\\ل مزرع\\ه ش\\د و چی\\ک و چی\\پ را گرفت

همه جا پخش شد.

چیک و چیپ چیغ زدند: "کمک!".

 مادرشان برای نجات آنها دوید،

 اما روباه گلوی مادر شانرا هم گرفت.

ه\\ا در گوشه \\ خان\\ه گ\\ک شان جمع  تمام مرغ ه\\ا و چوچ\\ه گ\\ک 

ون شدن آنها را بسته کرد .شدند، و روباه راه ببی



لبخن\\د زد و گف\\ت ب\\ا غرور  ورت دارم روب\\ا  ی\\ک مرغ دیگ\\ر هم ضز ب\\ه  ت\\ا حال س\\ه  \\\\تا گرفتم.  : " خوب... 

مش؟" بخاطریکه فردا مهمان دارم. کس دواطلب است که بگبی

ام\\ا بهب \\ اس\\ت ک\\ه یک\\ از چوچ\\ه های کوچ\\ک با   ، خروس ترس\\و گف\\ت: "ه\\ر کس\\ را ک\\ه م خواه\\ بگبی\\

ی. من به درد تو نم خورم، من خیل بدمزه هستم." گوشت نرم را بگبی

م..."  م ... م گبی روباه در حالیکه فکرد میکرد و گفت: "خوب ... حال م گبی

در  همان لحظه روباه صدای از پشت س خود شنید، این چاپ بود که میگفت:

.""رهایشان کو که بروند!"



آآآآآآآآ!" روباه چیغ زد و شکارش را رها کرد. "اخخخخخ... دمم!""

اینجه  م\\ه ره بگبی\\  چاپ دندان های\\ش را بالی ه\\م فشار داد و گف\\ت: "ی\\ک مرغ دیگ\\ه ه\\م میخواه\\؟ 

هستم!" 

 مرا ایل کو. خیل درد میکند..."
 
 روباه گفت: " نظرم تغیبی کرد! دیگر مرغ نم خواهم. لطفا

چاپ در حال که هنوز دم روباه را در دهان خود گرفته بود گفت: "دیگر هرگز تو را اینجا نبینم!" 

"قول م دهم! دیگر هیچ وقت اینجا نمیایم. فقط رهایم کن."



ز\\ بلن\\د شدن\\د، درحالیک\\ه ترسیده چاپ دهان\\ش را باز کرد و روباه فرار کرد . چی\\ک، چی\\پ و مادرشان از زمیی

بودند اما افگار نشده بودند.

"! چیپ نفس تازه ای گرفت و گفت: "وای... بسیار عال بود!" "نزدیک بود دمش را بکتز

."! چیک او را در آغوش گرفت و گفت: "چاپ، تو شجاع ترین مرغ در جهان هست 



.صبح روز بعد، وقت  چاپ به حول رفت، همه مرغ ها دورش جمع شدند

؟" "ما م  رویم که همرای مرغایز ها فوتبال بازی کنیم. تو هم م خواه بیای 

چاپ گفت: "خوب، من قبل  هیچوقت فوتبال بازی نکرده ام... بازی شما را هم خراب خواهد کردم." 

"مشکل نیست. ما به تو یاد م  دهیم. این خیل آسان تر از جنگ کردن با یک روباه است."

ز بار احساس کرد که یک مرغک واقع است. چاپ گفت: "خوب، م آیم." چاپ لبخند زد و برای اولیی
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